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 1ایرانسسات وابسته به دولت در حقوق ؤمعنا و مراد از م 

 *نادر پورارشد

 چكیده

در برخی از قوانین  اصطلاح موسسات وابسته به دولت در کنار وزارت خانه 

ها ، شرکت های دولتی و موسسات دولتی به کار رفته است. با این وصف آیا مقنن 

کنار سایر اشکال سازمانی قصد  با آوردن اصطلاح موسسات وابسته به دولت در

داشته تا شکل دیگری از دستگاه های عمومی دولتی را معرفی کرده باشد ؟ اگر چنین 

است نظام حقوقی حاکم بر این قسم اشخاص چه بوده و مصادیق آن ها کدامند و با 

چه معیارهایی می توان آن ها را شناخت؟ و مهمتر اینکه بر این تشخیص ها کدام 

رویه اداری تقریباً ساکت و مبهم  تب است؟ در این زمینه قانون ، دکترین وآثار متر

 می باشند .

مقاله حاضر با کشف شواهد و قرائن وتحلیل آنها ، چند فرض را  مطرح و  

در معرض نقد قرار داده تا فرضیه موجه تر را معرفی و از ابهام موجود در مورد 

 اصطلاح موسسات وابسته به دولت بکاهد.

موسسه دولتی، موسسه عمومی، وزارتخانه، شرکت ن يلیدو: اگاژو

 .دولتی، موسسه وابسته به دولت
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 مقدمه 

ز موارد امرور روانيح ايران در حوزه حقوق ادار  مبيح آن است كه در برخي     

وسسات به شکل ها  مختلف سازماني از جمله شركت ها  دولتي ، وزارت خانه ها و م

ي كنيم ماست . گاه در كنار ايح عناويح به عنوان ديگر  برخورد  دولتي اشاره شده

وارد زير است به عنوان مثال مي توان به م« موسسات وابسته به دولت » و آن عنوان 

ولتي و اشاره كرد كه در ب ضي از آن ها موسسات وابسته به دولت ب د از موسسات د

 در ب ضي ديگر ب د از شركت ها  دولتي آمده است :

ماده واحده رانون ممنوعيت تصد  بيش از يک شغل مصوب  9  تبصره-1

: كليه   سازمان ها ، نهاد ها و ارگان هايي كه به نحو  از بودجه    14/1٠/٧3

عمومي استفاده  مي نمايند و شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و 

 موسساتي كه شمول رانون برآن ها مستلزم ذكر نام است ...

 13٧9رانون آييح دادرسي دادگاه ها  عمومي و انقلاب مصوب  3٢ماده   -٢

: وزارت خانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركت ها  دولتي ، نهاد ها  

 انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي ، شهردار  ها و بانک ها ....

ختلاس و كلاهبردار  رانون تشديد مجازات مرتکبيح ارتشاء و ا 5اده   م-3

و يا  : هريک از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها 1364مصوب 

ا  شهردار  ها و موسسات و شركت ها  دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهاده

 انقلابي و ....

: هر يک از كارمندان و  ٧5( رانون مجازات اسلامي  ٨٢9 ) 59٨ماده   -4

ت ها  ت و سازمان ها يا شوراها و يا شهردار  ها و موسسات و شرككاركنان ادارا

 دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهاد ها  انقلابي و بنيادها و ......

در ب ضي از موارد نيز موسسات وابسته به دولت با وصف انتفاعي و بازرگاني     

: از  ٢ه مقرر داشتهك 66رانون محاسبات عمومي  13٠ذكر شده اند ؛ از جمله  ماده 
                                                                                                    

 4و  3و  ٢از تاريخ تصويب ايح رانون ايجاد يا تشکيل سازمان دولتي با توجه به مواد  - 13٠ماده  ٢

دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه ت وزارتخانه يا مؤسسهايح رانون منحصراً به صور

مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاهها  دولتي كه به صورتي غير از 

شوند مکلفند حداكثر ظرف مدت يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره ميوزارتخانه
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 4و  3،  ٢تاريخ تصويب ايح رانون ايجاد يا تشکيل سازمان دولتي با توجه به مواد 

ايح رانون منحصرا به صورت وزرات خانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز 

خواهد بود .كليه   موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاه ها  

 دولتي كه ....

كه البته در ايح مورد نيز بايد درت كرد كه انتفاعي و بازرگاني بودن وصف     

برخي از موسسات وابسته به دولت بوده و رسيم آن است و ناگزير يک رسم ديگر از 

  3.موسسات وابسته به دولت هم وجود دارند كه طارد وصف انتفاعي و بازرگاني هستند

به ب د نه تنها نمي  66اشت كه از سال همچنيح بر ايح اساس بايد توجه د    

بايست موسسه   وابسته به دولت شکل بگيرد بلکه موسسات وابسته به دولت كه 

سابق بر ايح به وجود آمده اند نيز مي بايست به يکي از شکل ها  وزارت خانه ، 

موسسه   دولتي يا شركت دولتي درآيند . جالب ايح كه در رانون محاسبات عمومي 

شکل ها  سازماني ت ريف شده در رانون مزبور سخح به ميان آمده و در هيچ  طقط از

جا  آن عبارت موسسات وابسته به دولت ديده نمي شود . با ايح حال از آن جا كه 

مقررات ب د  همواره از موسسات وابسته به دولت سخح به ميان آورده اند به نظر 

شده و يا به اصطلاح ديگر متروك  مي رسد كه مفهوم ماده عملاً از جهت اخير نسخ

باشد و ايح ي ني موسسات وابسته به دولت همچنان وجود دارند و امکان ايجاد آن 

ها نيز وجود دارد هر چند كه از نظر رسمت پاياني ايح ماده هر موسسه وابسته انتفاعي 

و بازرگاني كه تا يک سال پس از تاريخ تصويب رانون محاسبات عمومي خود را به 

کي از اشکال مقرر در ماده درنياورد موسسه دولتي تلقي مي شود . اما با توجه به ي

اشاراتي كه مقنح ب د از ايح مهلت نيز به موسسات وابسته به دولت داشته ايح نظر 

                                                                                                     
وضع خود را با يکي از سه وضع حقوري ح رانون با رعايت مقررات مربوطيک سال از تاريخ اجرا  اي

طوق تطبيق دهند والا با انقضاء ايح طرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات ايح رانون در مورد 

نهادها و مؤسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس  -تبصره . دولتي خواهند بودمؤسسات

از اعتبارات مورد نياز خود را اند و تمام يا رسمتيرورتها  انقلاب اسلامي به وجود آمدهاز آن بنا به ض

نمايند، در صورتي از محل اعتبارات منظور در رانون بودجه كل كشور مستقيماً از خزانه درياطت مي

وضع  به موجب رانون م يح نشده باشد، مکلفند ظرف مدت مذكور در ايح مادهكه وض يت حقوري آنها

 .ايح رانون تطبيق دهند 5و  4، 3، ٢حقوري خود را با يکي از مواد 
  13٨(، ص 13٨9، كليات و ايران ، تهران ، نشر ميزان  ،)  2و  1حقوق ادارو موسي زاده ، رضا ،  3
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تقويت مي شود كه ايح نوع موسسات در نظر او همچنان موجودند يا احتمال ايجاد 

 آنها هست .

نظور دو نکته   بالا ايح سوال مطرح مي شود كه م اكنون و صرف نظر از     

دام از موسسات وابسته به دولت چيست ؟ شکل سازماني آن ها چگونه است ؟  از ك

ضع  صرطاً درمورد آن ها و ده شنظام حقوري پيرو  مي كنند و كداميک از مقررات 

 است ؟ 

مال كلام بحث از آن جا آغاز مي شود كه مطابق يکي از اصول استنباط اع     

و از سو  ديگر رانون گذار اديب و شاعر نيست كه مترادطات  4اولي از اهمال آن است

را در كنار هم بچيند .پس با ايح مقدمه بايد برا  هر عبارتي كه مقنح در متون و 

مواد رانوني به كار برده م نايي را در نظر گرطت . م مولاً مقنح خود به ت ريف ت ابير 

د و م نا و مراد از آن ها را بيان مي كند . اما گاه ديده مي شود كه رانوني مي پرداز

مقنح دست از ايح رسم م هود خود مي كشد و از اصطلاحاتي كه به كار برده ت ريفي 

اما كار  5ارائه نمي دهد.در چنيح حالتي ناگزير بايد به عرف حقوق دانان مراج ه كرد

است كه حقوق دانان نيز به هر علتي  در زماني سخت و تاريک مي شود و  آن مور ي

از ت ريف يک اصطلاح رانوني غاطل مي شوند و در نتيجه زمينه   يرح نظرات مختلف 

» و تشتت و تنوع در آراء و رويه ها بيشتر طراهم مي شود . يکي از ايح اصطلاحات 

 است كه در متون و مواد رانوني به وطور ديده مي شود.« موسسات وابسته به دولت 

وزرات خانه ، موسسه دولتي و شركت »گرچه مقنح از اصطلاحات مشابهي چون 

رانون استخدام  1در جاها  مختلف از جمله بندها  )ب( و )پ( ماده «  دولتي

و ماده  1366رانون محاسبات عمومي مصوب  4و3و٢، مواد  1345كشور  مصوب 

ه است اما در مورد ت اريفي ارائه نمود 13٨6رانون مديريت خدمات كشور  مصوب ٢

كه آن را م مولاً در كنار عناويح مزبور به كار « موسسات وابسته به دولت» اصطلاح

برده ت ريفي نکرده است .علاوه بر ايح در آثار حقوري نيز ت ريف مستقل از ايح نوع 

                                                                                                    
مد حسنننيح ،  4 طا ، مح له كاشنننف الغ لد رحریرالمج چاپ اول ،  1، ج ، رم ، مطب ه المهر ، 

 4٢(،ص 1416)

، تهران ، انتشنننارات گنج دانش ،)  مقدمه عمومي علم حقوقج فر  لنگرود  ، محمد ج فر ،  5

 63(،ص 1369
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موسسات ديده نمي شود و تنها برخي از نويسندگان به اجمال و گذرا و به مناسبت 

شکل ها  سازماني حکومتي مت رض نکاتي شده اند كه شايد بتوان آن بحث از ساير 

 . 6ها را متوجه موسسات وابسته به دولت دانست

م نا  مقاله حاضر با وجود چنيح محدوديتي تمام طروض رابل يرح پيرامون     

، رد يا  و مراد از اصطلاح موسسات وابسته به دولت را احصاء نموده آن گاه به نقد

ر ايح خصوص ر كدام از طرضيه ها پرداخته تا طرضيه يا طرضيه ها  رو  تر را داثبات ه

ح شود . عرضه بدارد. اما پيش از پرداختح به طرضيه ها لازم است رلمرو موضوع منق

آن ها  به هميح منظور ابتدا اصطلاحات و مفاهيم مشابه و نيز نظراتي كه پيرامون

 بوده ذكر مي شوند.

 مشابه با موسسات وابسته به دولت اصطلاحات و مفاهيم  -1

موسسه دولتي با توجه به م نا  عام و خاص دولت مي موسسه دولتي :  .1-1

تواند دارا  دو م نا  عام وخاص باشد . اما آن چه كه در روانيح به عنوان 

موسسه دولتي ت ريف شده به استناد اصالت ايلاق هر دو م نا  آن است 

  دال بر تقييد آن به م نا  خاص مگر آن كه ررينه به لفظي يا م نو

. بنابرايح هر كجا در روانيح و مقررات از موسسه دولتي سخح به  ٧ياطت

ميان آمده منظور موسسه دولتي به م نا  غيرمقيد است كه محدود به روه 

مجريه نمي شود . نخستيح ت ريف رانوني از موسسه دولتي در بند ب ماده 

موسسه دولتي را واحد » آمده و  45رانون استخدام كشور  مصوب  1

سازماني مشخصي دانسته كه به موجب رانون ايجاد و به وسيله دولت اداره 

 «مي شود

به نظر مي رسد ايح ت ريف برا  جدا ساختح ساير موسسات از موسسات    

دولتي باشد زيرا دو نوع موسسه ديگر وجود دارند كه عبارتند از : موسسات عمومي و 

ه موسسات عمومي هم بر دو نوع هستند : موسسات عمومي غير خصوصي كه البت

دولتي و موسسات عمومي )محض يا بدون ريد غير دولتي(. داشتح شخصيت حقوري 

                                                                                                     
 هميح مقاله آمده است ٢-٢نام ايح نويسندگان و آثار آنها در پاورري مربوط به عنوان  6
 1٢٨(،ص  13٧3، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،)  مباني استنباطمحمد  ، ابوالحسح ،  ٧
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، عام المنف ه بودن و ت لق صددرصد  مالکيت آنها به بخش عمومي از ويژگي ها  

مي مشترك هر دو رسم است و وجوه تفاوت آن ها در ايح است كه موسسات عمو

محض يبق رانون تشکيل مي شوند اما تشکيل آنها نياز  به تصويب مجلس ندارد 

حال آنکه موسسات دولتي و عمومي غيردولتي الزاماً بايد به تصويب مجلس برسند . 

 توضيح بيشتر ايح مطلب در ادامه مي آيد .

در ايح ميان موسسات ديگر  هم هستند كه ط اليت و هدف آنها عام المنف ه    

ست و از ايح جهت وض ي مشابه با موسسات عمومي دارند اما در عيح حال تفاوت ا

ها  اساسي با موسسات عمومي دارند كه هميح امر باعث ترتب احکام و مقررات 

متفاوت بر آن ها مي شود . يکي از ايح تفاوت ها به مالکيت ايح موسسات و شکل 

ح است مالک يا مالکان خصوصي سازماني آنها برمي گردد. موسسه عام المنف ه ممک

بوده و طارد شخصيت حقوري  ٨داشته باشد در نتيجه ممکح است در رالب بنگاه

كه در هر دو صورت ممکح است به نمايندگي از دولت به ارائه خدمات عمومي  9باشد

. البته دسته ديگر  از موسسات نيز وجود دارند كه در عيح حال كه عام  1٠بپردازد

ي ني اعمال حاكميت  -اما به ارائه خدمات عمومي در م نا  ياد شده المنف ه هستند 

 نمي پردازند مثل بنيادها  خيريه و موروطات عام.  -

به م نا   –نکته ديگر  كه بايد به آن توجه داشت نحوه ايجاد موسسه      

است . بديهي است تمام اشخاص حقوري بايد با تجويز مقنح  – 11شخص حقوري

ايح تجويز گاه به يور مستقيم صورت مي گيرد ي ني اينکه مقنح راساً ايجاد بشوند 

ايجاد و آغاز شخصيت حقوري آن ها را تصويب مي كند . موسسات دولتي و عمومي 

غير دولتي از ايح رسم اشخاص حقوري هستند كه مقنح بايد با عنوان مشخصي 

                                                                                                    
٨ Entreprise 

 13٧٢، تهران ، انتشنننارات گنج دانش  ،  ) ررمینولوژو حقوقج فر  لنگرود  ، محمد ج فر ،  9

 593(، ص
1٠ LAUBADERE (A.  DE) , MODERNE (F) ET DEVOLVE (P) , PARIS  

, TRAITE DES CONTRATS ADMINISTRATIF ,T 1,2 , LG. D .J, 

(1983),P999  
11 Establishment 
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 . 1٢تشکيل آن ها را اعلام كند 

ه.ش نيز مويد هميح م ناست . يبق ايح  1311رانون تجارت  5٨٧ماده    

ماده موسسات و تشکيلات دولتي و بلد  به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت 

دارا  شخصيت حقوري هستند . مقنح اما در مورد پاره ا  از اشخاص حقوري مجوز 

تاسيس را به يور كلي صادر مي كند در ايح صورت تشکيل مصاديق ايح نوع اشخاص 

ازمند ارداماتي از سو  موسسيح آن هاست . موسسات عمومي )محض( و حقوري ني

موسسات عام المنف ه و موسسات خصوصي از ايح گونه اند . بنابرايح موسسات عام 

 –مثل مدارس غير انتفاعي  –المنف ه اعم از آن كه مالکيت خصوصي داشته باشند 

كه موسسه  –ام مهندسي مثل كانون وكلا يا سازمان نظ –يا مالکيت عمومي بدارند 

عمومي محض ناميده مي شوند بايد در پرتو مجوز عام مقنح توسط موسسيح تشکيل 

. ايح در حالي است كه موسسات دولتي و موسسات عمومي غير 13و به ثبت برسند 

-مجلس شورا  اسلامي  –دولتي نياز به ثبت نداشته و با تصويب مرجع ذ  صلاح 
ابند و انحلال آن ها نيز م مولاً توسط همان تشکيل و شخصيت حقوري مي ي 14

مراج ي صورت مي گيرد كه آنها را بوجود آورده اند . وجه مشترك موسسات دولتي 

و عمومي بودن آن ها به 15آن هاست « عمومي بودن » و عمومي و عام المنف ه ، 

                                                                                                     
صادق ، منتي ن 1٢ سبات عموميژاد ،  شاو قانون محا شور ، )  مح سبات ك شر ديوان محا ، تهران ، ن

 11(  ، ص 13٧٨
اداره حقوري  ٢٨/1٢/9٢مورخ  ٧/9٢/٢544. در ايح مورد رجوع كنيد به : نظريه مشورتي شماره  13

روه رضاييه .  لازم به ذكر است كه موسسه ا  مانند كانون وكلا  در وارع با خوديار  اعضاء آن شکل 

ق به عموم مي گيرد اما اموال موسسه به هيچ يک از وكلا ت لق ندارد بنابرايح در طرض انحلال مت ل

است . به هميح علت بايد آن را موسسه عمومي  تلقي نمود اما چون با تصويب مجلس تشکيل نمي 

  شود و بايد آن را در مرجع مربويه به ثبت رساند ، نمي توان آن را موسسه عمومي غير دولتي دانست. 
 رانون مديريت خدمات كشور  3ماده  14
سسات عمومي غير دولتي به كار رطته است و ايح نشان در روانيح موسسات عمومي در كنار مو 15

دهنده تفاوت آنهاست . البته گاهي موسسه عام المنف ه نيز ديده مي شود كه به نظر مي رسد ايح نوع 

موسسات نيز با دو نوع موسسه عمومي پيش گفته تفاوت داشته باشند زيرا مقنح برا  هر م نا لفظ 

مشترك همه ارائه خدمات عمومي است اما هر موسسه ا  كه  خاص آن م نا وضع مي كند . ويژگي

خدمت عمومي ارائه دهد الزاماً موسسه عمومي يا عمومي غير دولتي نيست بلکه بايد مالکيت موسسه 

مالکيت خصوصي هم نباشد به يور  كه در صورت انحلال موسسه اموال آن به اشخاص خصوصي 
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 وظايف آنها برمي گردد به يور  كه حکومت نمي تواند از تنظيم ، تاميح و كنترل

 -آنها غاطل بماند خواه منحصراً توسط حاكميت مثل نهادها  حکومتي و يا اطراد 

و خواه با مشاركت هر دو ايجاد  -مثل كانون وكلا و سازمان نظام مهندسي و پزشکي 

 .   16يا اداره شوند

يکي ديگر از نويسندگان با تائيد مراتب ياد شده پيرامون موسسات بازرگاني     

بودن آن ها در اشخاص حقوق خصوصي و اداره شدن شان با اصول دولت ي ني داخل 

بازرگاني م تقد است ايح موسسات چندان كه از نامشان بر مي آيد توسط دولت ايجاد 

مي شوند اما مانند ساير موجودات دولتي مثل وزارت خانه ها نبوده و به هميح علت 

نمي شوند . اعم از  مشمول مقررات و روانيح محاسبات عمومي و ديوان محاسبات

ايح  1٧اينکه دامنه   ط اليت آن ها محدود به منطقه   خاص يا تمام كشور باشد

موسسات مشمول مقررات خاص خود مي باشند و هر جا كه لازم باشد ساير مقررات 

بر آن ها حاكم و شامل گردد بايد شمول رانون و مقررات مورد نظر در آن ها تسريع 

ن ها در عرف ادار  به موسسات مشمول ذكر نام ياد مي گردد به هميح جهت از آ

مورخ  4٨3٨شود .ايح موسسات و شركت ها به استناد تصويب نامه   شماره 

به  5٧رانون بودجه   سال  54هيات وزيران و در اجرا  مفاد تبصره  64/٢/٢6

رانون محاسبات عمومي مصوب  33استثناء شركت ها  بيمه مشمول مفاد ماده   

مي باشد.در پيوست تصويب  66رانون محاسبات عمومي مصوب  39و ماده    49سال 

 . 1٨نامه مزبور اسامي شركت ها و موسسات مشمول ذكر نام اعلام شده است

لازم به ذكر است هر كدام از انواع موسسه كه نام برده شدند طصل يا طصول       

جا  مناسب و در حد  كه در  مميز و نيز در عيح حال وجه يا وجوه مشترك دارند

                                                                                                    
رانون  ٢موسسات در آنها مورد اشاره ررار گرطته اند : ماده  ت لق نگيرد . اما برخي از روانيح كه ايح

  – ٨3رانون برگزار  منارصات مصوب 1بند ب ماده  – 69تشکيل شركت ها  آب و طاضلاب مصوب

 1393رانون سازمان بازرسي مصوب  ٢بند الف ماده 
 .٢34(،ص  13٨3، تهران ، نشر سمت،  )  حقوق ادارويبايبايي موتمني، منوچهر؛   16
 .59٢ همان ،صج فر  لنگرود  ، محمد ج فر ،  1٧
سني ، عباس ،   1٨ سي قوانین و مقررات ماليمح شر مركز آموزش مديريت دولتي   برر ،  تهران ، ن

  39( ،ص  13٧3،) 
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نياز به آنها اشاره خواهد شد ليکح توضيح مختصر  كه بيان شد صرطاً از ايح جهت 

بود كه تا اندازه ا  مبنا و طلسفه وضع ماده مورد بحث و مواد مرتبط با آن كه در 

 ادامه مي آيند روشح تر شده باشد .

وسسه دولتي م 1366رانون محاسبات عمومي مصوب  3پس از ايح، ماده      

د و زير واحد سازماني مشخصي كه به موجب رانون ايجا»را ايح گونه ت ريف نموده : 

 «نظر يکي از روا  سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد

 13٨6آخريح ت ريف از موسسه دولتي در رانون مديريت خدمات كشور        

كه  تي واحد سازماني مشخصي استموسسه دول»ايح رانون  ٢آمده است . يبق ماده 

ور  را به موجب رانون ايجاد شده و با داشتح استقلال حقوري بخشي از وظايف و ام

دهد .  كه بر عهده يکي از روا  سه گانه و ساير مراجع رانوني مي باشد انجام مي

لتي كليه سازمان هايي كه در رانون اساسي نام برده شده است در حکم موسسه دو

 «ي شوند.شناخته م

ز همان يور كه ملاحظه مي شود ت ريف اخير نسبت به ت اريف ربلي ا      

تمام  جام يت بيشتر  برخوردار است . به نظر مي رسد رانون گذار خواسته است تا

دروني  رالب ها  سازماني حکومتي را احصا و ت ريف كرده باشد حال ايح كه ساختار

توجه به  له ا  ديگر بوده كه در حال حاضر باهر يک از ايح واحد ها چگونه است مقو

ي موضوع ت اريف و ضوابط تشکيلات 13/9/13٨1مورخ  16٧93/1٠1بخشنامه شماره 

 اند.  موسسات دولتي وابسته به وزارتخانه ها و سازمان ها  مستقل يراحي گرديده

برخي هميح موسسات دولتي را بر دو رسم مي دانند. رسمي از آن ها را      

به يور مستقيم زير نظر مقام عالي اجرايي كشور در زمينه خاصي ط اليت داشته كه 

و موضوع و وظايف آن ها به هيچ يک از ساير اشکال سازماني حکومتي ارتباط ندارند 

موسسه دولتي مستقل مي نامند و در مقابل آن رسم از موسساتي را كه از نظر شرح 

ند موسسه وابسته به دولت مي دانند . وظايف در يول و طرع بر ساير موسسات هست

برخي در ايح موارد با توجه به مثال هايي كه زده اند دولت را در م نا  خاص آن 

 .19انداراده كرد ه اند ولي  ب ضي ديگر دولت به م نا  عام را در نظر داشته

                                                                                                     
  5٢1( ،ص 13٧٠، تهران ، نشر يوس  ، ) حقوق ادارو ایرانابوالحمد ، عبدالحميد ،  19



 139٧پاييز و زمستان  /پانزدهمدوطصلنامه حقوق اساسي/ سال 
 

 

         66 

 

در ادامه هميح تقسيم بند  ب ضي هم از رسم ديگر  از موسسات دولتي به 

انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت نيز سخح به ميان آورده اند كه از نام موسسات 

سخح آن ها چنيح استنباط مي شود كه ايح نوع موسسات مصداق موسسه دولتي 

وابسته هستند اما به يور ويژه ا  به ط اليت انتفاعي و بازرگاني مي پردازند با ايح 

ني اداره مي شوند ولي درآمد توضيح كه مانند شركت ها  دولتي يبق اصول بازرگا

آنها به حساب درآمد عمومي واريز مي شود. از نظر ايح نويسندگان موسسات انتفاعي 

و بازرگاني وابسته به دولت مصايق مشخصي داشته و محدود در موسسه صنايع ملي 

ايح در حالي است كه  ٢٠، موسسه صنايع دطاع و موسسه بنادر و كشتيراني مي شود

چنيح تفاوتي اشاره نکرده اند و آن هارا از جهت طرم سازماني و اصول  برخي ديگر به

حاكم متفاوت مي دانند و اداره آنها را خيلي مشابه با شخص حقوري خصوصي رلمداد 

 .٢1مي كنند

به ايح ترتيب موسسات دولتي كه در روانيح ياد شد ه ت ريف گرديده در     

ر ادامه خواهيم ديد كه برخي ديگر از عمل شکل ها  مختلفي پيدا مي كنند . اما د

نويسندگان در مورد موسسه وابسته به دولت به گونه ديگر  نظر داده اند و هميح 

رانون  13٠اختلاف نظر ها از يک سو و سکوت و برخي مواضع مقنح از جمله در ماده 

 پذيرش نظر اخير را با مشکل مواجه مي گردانند .        66محاسبات عمومي 

 هاو دولتي رابعه یا شريت هاو دولتي وابسته شريت  -1-1

ركت شيکي از مفاهيم مشابه با موسسات وابسته به دولت شركت ها  تاب ه     

ته و ها  دولتي است.درب ضي از روانيح و مقررات عبارت شركت ها  دولتي و وابس

طلاح در گروهي ديگر عبارت شركت ها  دولتي و تاب ه و در برخي روانيح هردو اص

شده  ه صورت تركيبي و تحت عنوان شركت ها  دولتي و تاب ه و وابسته نام بردهب

رنامه   رانون ب ٢٢و بند د تبصره  9رانون اساسي ، تبصره  ٨5است.ازجمله در اصل 

 رانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت .  3٠دوم توس ه ، ماده 

                                                                                                    
(،ص  13٨٢، تبريز ، انتشننارات طروزش ، ) رنظیم را ينترل بودجهرراگرد طرج وند ، اسننفنديار ؛  ٢٠

٧٠ 
 1٢6يبايبايي موتمني ، منوچهر ،  همان  ،ص  ٢1
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ركت ي ني شركت ها  حال ابتدا به بررسي ت اريفي كه از ايح دو نوع ش     

تاب ه و وابسته شده است مي پردازيم تا م لوم شود آيا ايح دو مورد همان موسسات 

وابسته به دولت است و اگر ايح يور نيست ، منظور از تاب ه و وابسته چيست تا از آن 

 به عنوان ملاكي برا  ت ريف موسسات وابسته به دولت استفاده شود.

مورخ  ٢3٧٠٨ت/ ٢45٢٧يب نامه شماره هنهيات وزيران در تصو      

ابسته به هر دو واژه   تاب ه و وابسته را در مورد شركت ها  تاب ه و و 5/13٨٠/٢٠

ا اولا دولت به يک م نا تلقي و در ت ريف آن ها چنيح بيان داشته كه ايح شركت ه

ابرايح بن .سهام يا سرمايه آن ها مت لق به شركت دولتي مادر باشد  %5٠بايد بيش از 

 نباشد چنيح شركتي%5٠چنانچه سهام شركت دولتي مادر در يک شركت بيشتر از 

ركت دولتي شتاب ه يا وابسته تلقي نمي شود. به ايح ترتيب هر شركت وابسته يا تاب ه 

ه طي نفسه يک شركت دولتي است اما چون ب د از شركت دولتي مادر يا مستقل ب

ايح نظر با  تاب ه ياد مي شود . به نظر مي رسد وجود آمده از آن به عنوان وابسته يا

ه رانون طهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي موضوع تبصر 1توجه به بند 

ها   اتخاذ شده باشد زيرا در بند مزبور شركت 66رانون محاسبات عمومي  5ماده 

ا سهام و سرمايه   آن ه%5٠تاب ه شهردار  را شركت هايي دانسته كه بيش از 

ه   ت لق به شهردار  ها باشد.ايح درحالي است كه پيش از ايح ها در اساسنامم

فت شركت ملي نفت ايران هر شركتي كه رسمتي از سهام آن مت لق به شركت ملي ن

تاني ايران باشد شركت وابسته تلقي شده است. شركت ها  آب و طاضلاب شهر  و اس

شبکه  شركت ها  بهره بردار  از، شركت ها  مديريت توليد و توزيع نيرو  برق ، 

 ها  آبيار  و زه كشي تا ربل از تشکيل شركت ها  مادرتخصصي با هميح ملاك

 شركت وابسته تلقي مي شدند.

مورخ  459هيات عمومي ديوان عدالت ادار  يي دادنامه شماره        

ايح مصوبه   هيات وزيران را در پي شکايت  ٨1/1٧٢موضوع پرونده    3/1٢/٨٢

زمان بازرسي بايل اعلام مي كند اما علت بطلان آن نه به جهت اشکالي بوده كه سا

ممکح است در ت ريف شركت ها  وابسته يا تاب ه وجود داشته باشد بلکه به جهت 

خروج آن از صلاحيت روه   مجريه بوده است . جالب اينکه شکايت سازمان بازرسي 
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حيتش نبوده بلکه سازمان بازرسي هم مخصوصاً از جهت خروج روه   مجريه از صلا

م تقد بوده كه شركت ها  تاب ه يا وابسته هر شركتي است كه شركت مادر در آن 

نباشد و ايح نظر مطابق با %5٠دارا  سهام باشد حتي اگر ت داد سهام آن بيشتر از 

آن چيز  است كه در اساس نامه   شركت ملي نفت ايران آمده است . شايد مبنا  

 5٠آن است كه اگر سرمايه يک شركت دولتي در شركت ديگر  بيش از  ايح نظرات

درصد باشد آن شركت خود بخود يک شركت دولتي خواهد شد و ديگر م نايي 

نخواهد داشت كه آن شركت را تاب ه يا وابسته بدانيم . ولي ايح استدال نمي تواند 

رمايه و يا كمتر از درصد س 5٠توجيهي برا  آن باشد تا شركت هايي را كه در آنها 

آن مت لق به يک شركت دولتي باشد شركت وابسته يا تاب ه آن شركت دولتي بدانيم 

. شايد اگر در اينجا واژه مرتبط را به كار ببريم موجه تر از واژه ها  تاب ه يا وابسته 

باشد . زيرا وار آً هيچ گونه تب يت يا وابستگي ديده نمي شود . از سو  ديگر به نظر 

سهام را ملاك وابستگي ررار %5٠رسد مبنا  نظر هيات وزيران در اينکه بيش از  مي

داده ايح است كه تصميم گير  ها در چنيح شركت هايي با توجه به سرمايه بوده و 

لذا مديريت چنيح شركت هايي عملا وابسته و تابع شركت مادر است و ت بير وابستگي 

ركت ها از نظر پديدار  و ساختار  استقلال و تاب يت از ايح جهت بوده وگرنه ايح ش

 داشته و تابع و وابسته   شخص حقوري ديگر  نيستند.

 16٢5/٧اداره حقوري روه رضاييه نيز در نظريه مشورتي به شماره            

يت رانون مدير 4با ايح استدلال كه ت ريف شركت دولتي در ماده  6/٨/91مورخ 

رانون محاسبات عمومي مصوب  4آن در ماده و پيش از  ٨6خدمات كشو  مصوب 

 درخصوص شركت وابسته به دولت در روانيح» ذكر شده  نتيجه مي گيرد كه  66

ولت دت ريفي به عمل نيامده اما به نظر مي رسد منظور از شركت ها  وابسته به 

 «شركت هايي هستند كه به كمک مستمر دولت اداره مي شوند 

ه رضاييه از شركت ها  تاب ه يا وابسته به شركت ت ريف اداره حقوري رو     

ها  دولتي نيز خالي از اشکال نيست . ملاك ايح ت ريف از تب يت و  وابستگي ، 

برخوردار  شركت تاب ه يا وابسته از كمک ها  مستمر دولت عنوان شده است . 

اشکال ايح ت ريف آن است كه م لوم نمي دارد كه برخوردار  يک شركت از كمک 
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ا  مستمر دولت چگونه منجر به وابستگي يا تب يت آن از شركت دولتي مي شود . ه

ضمح اينکه در اينجا سخح از شركت دولتي به ميان است نه دولت كه چه در م نا  

عام آن و چه در م نا  خاصش مقوله جداگانه ا  از شركت دولتي به حساب مي 

 آيند .

لتي ه يا وابسته به شركت ها  دوبه ايح ترتيب اولًا شركت ها  تاب       

شركت  موسسه وابسته به دولت تلقي نمي شوند زيرا به تب يت و وابستگي آن ها به

 ها  دولتي تصريح شده است و شركت ها  دولتي با دولت دو مقوله جدا از هم

اشت كه هستند . ثانياً در مورد ملاك تب يت و وابستگي بايد به ايح نکته توجه د

شخص  و تابع بايد دست كم در امور  مانند سرمايه يا اداره شدن ازشخص وابسته 

ك هايي وجود مادر تب يت كند تا بتوان آن را وابسنه يا تابع دانست زيرا اگر چنيح ملا

وان در تنداشته باشد نمي توان وابستگي و تب يت را تصور كرد . هميح ملاك را مي 

ر سوال لت رابل اعمال دانست. اما اگمورد تب يت و وابستگي موسسات وابسته به دو

دولتي  شود كه به چه دليل موسسات وابسته به دولت از همان ابتدا در رالب موسسه

اب ه تايجاد نشده يا نمي شوند بايد گفت به همان دليل كه شركت ها  وابسته يا 

 شركت ها  دولتي در رالب شركت ها  دولتي تاسيس نشده و نمي شوند . حتماً

 تي برا  ايجاد ايح نوع اشخاص وابسته وجود داشته است . ارتضائا

احد ها  نکته رابل توجه اينکه در ادبيات حقوري گاه منظور از تاب ه همان و  

 ب استاني يا شهرستاني و يا بخش و .... يک شخص حقوري است . در ايح م نا ش

يا اداره  ت تاب هيک شركت يا ادارات استاني و شهرستاني يک وزارتخانه به عنوان شرك

هم نيست  تاب ه آن شركت يا وزارتخانه خوانده مي شوند كه البته ايح خوانش نادرست

متفاوت  زيرا تب يت كامل ادار  و مالي بيح آنها ديده مي شود هر چند كه استقرار

نها ررم جغراطيايي آنها شرح وظايف و در نتيجه برخي مقررات متفاوت را در مورد آ

وزه نوان مثال مي توان به امکان يرح دعوا عليه شخص تابع در حمي زند . به ع

 رضايي محل استقرار آن اشاره كرد .

موسسه وابسته به شهردارو یا وابسته به  موسسات عمومي  -2-1

 غیردولتي 
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برخلاف موسسات وابسته به دولت كه در روانيح ت ريف نشده موسسات       

ماده واحده  رانون  1غيردولتي در تبصره وابسته به شهردار  ها و نهاد ها  عمومي 

ت ريف شده است.يبق  ٢9/4/٧3طهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 

موسسه وابسته از نظر ايح رانون واحد سازماني مشخصي است كه به » ايح تبصره 

صورت غيراز شركت و برا  مقاصد غير تجار  و غيرانتفاعي توسط يک يا چند 

عمومي غيردولتي تاسيس و اداره مي شود به نحو  كه مالکيت آن  موسسه و نهاد

 «مت لق به يک يا چند موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي باشد.

به نظر مي رسد صد در صد مالکيت موسسه   وابسته به شهردار  يا      

موسسات عمومي غيردولتي بايد مت لق به شهردار  يا موسسه   عمومي غيردولتي 

  مادر ناميده مي شود باشد.  همچنيح ايح موسسات از جهاتي چون كه موسسه 

نظارت پذير  از دولت و سازمان بازرسي تابع همان مقررات و نظام حقوري حاكم 

بر موسسه   مادر مي باشند و ايلاق صفت وابستگي صرطا به جهت متمايز ساختح 

مان نوساز  و موسسه   مادر از موسسه   وابسته مي باشد . در ايح مورد ساز

بهساز  يا سازمان طرهنگي هنر  را مي توان مثال زد كه وابسته به شهردار  مادر 

 هستند . 

 ابداع احتمالات در بيان م نا و مراد از موسسات وابسته به دولت  -٢

احتمال اول : مترادف بودن موسسات وابسته به دولت با  -1-2

 موسسات دولتي 

مطابق ايح احتمال مقنح از به كار بردن اصطلاح موسسات وابسته به دولت      

منظور خاصي نداشته است لذا ذكر آن در كنار موسسات دولتي از باب توضيح بوده 

و آن را مترادف با موسسه دولتي به كار برده است به عبارت ديگر مراد ازموسسه 

نسبت دادن موسسه به دولت در  وابسته به دولت همان موسسه   دولتي است كه

اصطلاح موسسات وابسته به دولت با آوردن كلمه   وابسته صورت گرطته ولي در 

نسبت صورت ميگيرد.دليل ايح مدعا مي تواند ايح «  »اصطلاح موسسه دولتي با 

نکته باشد كه اگر مقنح منظور خاصي از ايح اصطلاح مي داشت حتما مانند وزارت 

ي و موسسه   دولتي ت ريفي از آن ارائه مي داد بنابرايح به كار خانه ، شركت دولت
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گرطتح موسسات وابسته به دولت ت بير ديگر  از موسسات دولتي است و وابسته 

شدن يک موسسه به دولت باعث جدايي آن از ساير موسسات مثل موسسات خصوصي 

ا  بيان يک مي شود پس موسسه   دولتي و موسسه   وابسته به دولت دو ت بير بر

م نا هستند . موسسه   دولتي ي ني موسسه ا  كه در مالکيت دولت است و از 

سو  ديگر موسسه   وابسته به دولت هم به ايح م ناست كه وجود چنيح موسسه 

ا  وابسته به دولت بوده و از دولت ناشي و برآن روام مي گيرد.نتيجه اينکه بيح دو 

بسته به دولت از نظر منطقي رابطه   تساو  مفهوم موسسه   دولتي و موسسه   وا

برررار است.ي ني هرموسسه   دولتي يک موسسه   وابسته به دولت است و هر 

 موسسه   وابسته به دولت نيز يک موسسه   دولتي است.

صريح  شايد به هميح دليل است كه تقريبا هيچ يک از نويسندگان به يور      

 ريفي تولت از موسسات دولتي نشده اند و از آن مت رض تفکيک موسسات وابسته به د

سته به دولت ارائه نکرده اند.حتي از بيان آن عده از نويسندگان كه ت بير موسسات واب

ت امر مستقلي را در آثار خود به كار برده اند نيز ايح م نا كه موسسات وابسته به دول

وسسه ظر آن است كه ماز موسسات دولتي باشند رابل برداشت نيست .نتيجه   ايح ن

برا     وابسته به دولت ، وجود خارجي يا شکل سازماني خاصي ندارد . دليل ديگر

ته به دولت تاييد ايح نظر آن است كه هيچ رانون و مقرراتي دال بر تمايز موسسه وابس

لا از موسسه   دولتي وجود ندارد و هيچ حکمي در روانيح ياطت نمي شود كه مث

ه به دولت باشد.پس اگر چنيح باشد كه هست در عمل چه خاص موسسات وابست

 لزومي به تفکيک ايح دو نوع موسسه وجود دارد؟

تنها اشکال وارد بر ايناحتمال آن است كه مقنح حکيم است و حکمت     

به ويژه اينکه كاربرد  ٢٢ارتضاء مي كند تا از الفاظ مت دد م اني مت دد اراده شود

از موسسات دولتي را نميتوان آن چنان كه بايد از باب  موسسات وابسته به دولت پس

تاكيد و توضيح رلمداد كرد. پس بايد مقنح را از است مال اصطلاح موسسات وابسته 

 به دولت راصد دانست.

                                                                                                     
، تهران ،انتشنننارات  3مكتب هاو حقوقي در حقوق اساالامج فر  لنگرود  ، محمد ج فر ،  ٢٢

 316( ،ص  13٧٠گنج دانش ،) 
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احتمال دوم : اراده معنا براو موسسات وابسته به دولت از  -2-2

 جهت وظایف ذاري و بودجه

صطلاح ار بايد مقنح را در به كار بردن باتوجه به اصول استنباط ناگزي      

 موسسات وابسته به دولت راصد دانست و بر ايح اساس بايد در پي كشف رصد و

ر پي ايجاد دمنظور او بود. آيا مقنح با به كار بردن اصطلاح موسسات وابسته به دولت 

تي ساختار سازماني مستقل از موسسات دولتي ، وزارت خانه ها و شركت ها  دول

اشد بده است ؟ در ايح صورت ضرورت ايح ساختار و ويژگي ها  آن چه مي تواند بو

 ؟ 

بررسي ها حکايت از آن دارد كه نه مقنح و نه حقوردانان هيچ كدام آشکارا      

به سوال ها  ياد شده پاسخ نداده اند اما در عيح حال در برخي از مقررات و آثار 

 .٢3حقوري ميتوان اشارات بسيار مختصر و گذرا به ايح مقوله ياطت

دولت  وسسات وابسته بهاحتمال دوم كه مقنح را در به كارگير  اصطلاح م     

ه مقنح راصد مي داند در جستجوها  خود با چند م نا رو به رو مي شود . حال اينک

نيز  كداميک از ايح م اني را مد نظر داشته است خود سوال ديگر  است كه آن را

 بايد با شواهد و ررائح پاسخ داد.

دولت را در : ايح كه مقنح عبارت موسسات وابسته به  معناو اول-1-٢-٢    

كنار موسسات دولتي به كار برده است منظور  داشته و ايح گونه نيست كه از باب 

ترادف باشد اما ايح منظور صرطاً در وابستگي نهفته است. توضيح اينکه موسسه يک 

                                                                                                    
سات  ٢3 س شاراتي در آثار زير  بدون آن كه ذكر  از عنوان مو شد ا سته به دولت به عمل آمده با واب

 گذرا به ايح موسسات ديده مي شود .

 به ب د 35محسني ، عباس ، همان ، صفحات -

 به ب د 133مان ، صفحات هيبايبايي موتمني ، منوچهر ، -

 به ب د  ٢٠٨، صفحه  139٠ان  ،  ، تهران ، نشر ميز يلیات حقوق اداروانصار  ، ولي الله ،  -

  193 ، صفحه 13٨5، تهران ، نشر ميزان ،   1حقوق ادارو يي زاده ، محمد جواد ،رضا -

 به ب د  133، ص   1، و استوار سنگر  ، كورش ، همان ، ج  امامي ، محمد-

 به ب د  13٧، صفحه  همانموسي زاده ، رضا ،  -

 ب د  به ٢٢منتي نژاد ، صادق ، همان ، صفحه -
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. بديهي ٢4مفهوم عام است ي ني آن چه كه تاسيس يا بنيان گذار  شده يا مي شود 

باشد دارا  وظايف ذاتي خاص خودش است. وزارت  است هر موسسه به هر شکلي كه

خانه ها هم در ايح م نا يک موسسه هستند اما شکل سازماني آن ها در رالب وزارت 

خانه است. اما موسسه به م نا  خاص آن دستگاهي غير از وزارتخانه است كه به 

اما از منظر  ديگر چنيح مي توان  ٢5هميح علت موسسه مستقل ناميده مي شود

فت كه رانون گذار ابتدا وظايف اصلي را بيح موسسات به م نا  عام آن توزيع مي گ

كند كه به جهت استقلال در شرح وظايف شان موسسه مستقل ناميده مي شوند . 

سپس در جريان كار و در يول زمان به تاسيس موسسات طرعي در كنار هريک از 

ح دست به تاسيس موسسات موسسات اصلي احساس نياز مي شود . بر ايح اساس مقن

دولتي ديگر  مي زند اما از آن جا كه ايح موسسات برا  تحقق و تاميح بهتر و بيشتر 

 ٢6اهداف موسسات اصلي ايجاد مي شوند به آن ها موسسات وابسته مي گويند

وابستگي ايح موسسات به موسسه   مادر ) مستقل ( گاه به تصريح مقنح م لوم مي 

يف موسسه   وابسته مي توان به ايح نکته كه موسسه   شود و گاه از شرح وظا

مزبور به كدام موسسه   مادر وابسته است پي برد . به ايح ترتيب موسسات وابسته 

به دولت همان موسسات دولتي هستند اما ويژگي طرعي و تب ي بودن آن ها كه از 

د كه چنيح رو  وظايف آن ها و يا زمان تشکيل آن ها م لوم مي شود باعث مي گرد

موسساتي را وابسته به دولت يا موسسه   دولتي وابسته بدانيم .  بنابرايح موسسات 

وابسته به دولت شخصيت حقوري مستقل از موسسه   مادر دارند اما به تبع موسسه 

  مادر و در راستا  كمک به تحقق اهداف آن تشکيل ميشوند . برا  مثال مي توان 

ر و بهره ور  انرژ  را نام برد كه در اساسنامه   آن سازمان انرژ  ها  تجديدپذي

كه به تصويب مجلس شورا  اسلامي رسيده تصريح گرديده ايح موسسه وابسته به 

وزارت نيرو است. نمونه   ديگر سازمان ملي مهارت است كه به وزارت ت اون ، رطاه 

ها دارا  ، كار و امور اجتماعي وابسته است.بديهي است هر يک از ايح سازمان 

                                                                                                     
 59٢، همان ،ص ج فر  لنگرود  ، محمدج فر  ٢4

 1٢3يبايبايي موتمني ، منوچهر ، همان ،ص   ٢5
  ٧٠طرج وند ، اسفنديار ، همان ،ص  ٢6
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شخصيت حقوري مستقل بوده و از يريق يک واسطه به يکي از روا  سه گانه وابسته 

ميشوند و ايح وابستگي صرطاً از جهت طرع و اصل بودن وظايف ذاتي آن هاست.به 

هميح علت است كه بايد چنيح موسساتي را در وارع موسسه   مستقل ناميد اما 

ايف وزارت خانه و يا يکي از روا  سه گانه طرعي بودن وظايف آن ها در رياس با وظ

موجب وابسته خواندن آن ها ميشود . ب ضي از نويسندگان با چنيح تلقي از موسسات 

 . ٢٧وابسته به دولت به احصاء آنها پرداخته اند

به ايح ترتيب هيچ اثر حقوري و عملي بر تمييز موسسات وابسته به دولت از    

ا و شركت ها  دولتي مترتب نيست . اگر چنيح موسسات دولتي ، وزارت خانه ه

باشد است مال اصطلاح موسسات وابسته به دولت توسط مقنح عملي لغو خواهد بود 

. 

ممکح است از واژه   وابسته در موسسات وابسته به دولت مفهوم ديگر       

را هم برداشت كرد. به ايح نحو كه وابستگي موسسه   وابسته را به موسسه   مادر 

) مستقل ( از جهت مالي دانست . برداشت مزبور در نظريه   مشورتي اداره   حقوري 

كه ربلاً به مناسبت بحث شركت - 6/٨/91مورخ  16٢5/٧روه رضاييه به شماره   

» به ايح نحو ان کاس ياطته است  -ها  تاب ه يا وابسته نيز ذكر  از آن به ميان آمد 

و پيش از  ٨6مديريت خدمات كشو  مصوب  رانون 4ت ريف شركت دولتي در ماده 

ذكر شده است . درخصوص شركت  66رانون محاسبات عمومي مصوب  4آن در ماده 

وابسته به دولت در روانيح ت ريفي به عمل نيامده ولي به نظر مي رسد منظور از 

شركت ها  وابسته به دولت شركت هايي هستند كه به كمک مستمر دولت اداره 

 ...« مي شوند 

نتيجه ا  كه از ايح ت ريف گرطته مي شود ايح است كه ممکح است موسسه   

وابسته به دولت ماهيتاً دولتي نباشد و ايح نتيجه ا  غلط است زيرا م نا ندارد كه 

موسسه ا  دولتي باشد و در عيح حال از كمک مستمر دولت هم برخوردار باشد . 

وابستگي شركت ها  وابسته به  پس از ايح ملاك كه ممکح است برا  بيان م نا 

دولت بکار رود نمي توان برا  بيان م نا  وابستگي موسسات وابسته به دولت استفاده 
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كرد . احتمال مي رود منظور اداره حقوري از بيان جمله اخير آن باشد كه بايد برخي 

از شركت ها  خصوصي كه خدمات رساني عمومي دارند و از كمک ها  دولت نيز 

ي شوند را شركت وابسته به دولت تلقي نمود تا در نتيجه آن بتوان آن ها را تقويت م

نظارت پذير نموده و تحت شمول احکام و مقررات دولتي درآورد تا در نتيجه بتوان 

كمک ها  دولت را رهگير  نموده و ايمينان حاصل ساخت كه منجر به ط اليت 

 هايي در راستا  خدمات عمومي شده اند .

آن است كه موسسه   وابسته به دولت دارا   معناو دوم : -٢-٢-٢    

شخصيت حقوري مستقل نيست اما در عيح حال به تبع موسسه   مادر و پس از آن 

تشکيل شده و داخل  در آن است و به عنوان بخشي از يک وزارت خانه يا سازمان 

خوردار نيست دولتي عمل مي كند. از هميح رو از استقلال مالي و ادار  چنداني بر

و حتي ممکح است بودجه  مستقلي نداشته و بودجه   آن در بودجه   موسسه   

مادر ديده شود. مانند سازمان زميح شناسي ، موسسه   تحقيقات آب و خاك ، 

. ايح احتمال ب يد نيست  ٢٨سازمان اسناد ملي ايران ، مركز آموزش مديريت دولتي

بهتر و بيشتر اهدا ف شان ممکح است  زيرا برخي از موسسات دولتي برا  تحقق

ناگزير به ايجاد ساختار ها  جديد شوند . حال چنانچه بخواهند مسير رانوني ايجاد 

موسسات جديد را يي كنند يا با منع رانوني روبرو مي شده اند يا اينکه چنيح امر  

كرده  بسيار زمان بر بوده است . پس در درون خود ساختارهايي را ت ريف و ايجاد مي

 اند .

ايح مطلب را تاييد مي كند در 1369بررسي مورد  رانون بودجه   سال       

موسسه   دولتي دارا  اعتبار مستقل بوده اند اما در همان  1٢٠ايح رانون بيش از 

زمان ت داد ديگر  موسسه   دولتي وجود داشت كه به علت ادغام اعتبارات شان در 

ن در بودجه نمايش داده نشده بود مثل سازمان وزارت خانه   ذ  ربط عنوان شا

دارا   1369خاك شناسي ، موسسه   بررسي آطات و حفظ نباتات كه ربل از سال 

رديف بودجه   مستقل بودند اما به علت شرايط و مقررات خاص اعتبارات ايح سازمان 

ا ها در سازمان تحقيقات كشاورز  و وزارت كشاورز  ورت ادغام شد ولي خود آن ه
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مثل سابق به عنوان يک موسسه   دولتي با وظايف ربلي به ط اليت خود ادامه 

 .٢9دادند

سازمان صنايع دطاع و سازمان بنادر و دريانورد  نيز وض يت مشابهي با      

موسسات طوق دارند. ايح سازمان ها ) موسسه ها  وابسته به دولت ( در هيچ يک از 

، موسسه   دولتي ) مستقل ( به آن م نا كه رالب ها  وزرات خانه ، شركت دولتي 

 3رديف بودجه   مستقلي داشته باشند نمي گنجند. البته اخيراً در پيوست شماره 

رانون بودجه   كل كشور جدول و رديف ها  خاصي برا  درج مستقل بودجه   

چنيح سازمان هايي لحاظ شده است. با ايح وضع م لوم نيست كه آيا چنيح موسساتي 

موسسه وابسته به دولت تلقي مي شوند يا نه ؟ اگر ملاك وابستگي عدم درج  هنوز

عنوان و اسم يک موسسه در بودجه باشد در حال حاضر ايح موسسات به جهت درج 

نام شان در بودجه بايد از وابستگي در آمده باشند . اما به نظر مي رسد نتوان با روت 

رانون محاسبات عمومي ملاك  13٠اده رائل به درستي ايح نتيجه گير  بود زيرا م

خروج از وابستگي را انطباق موسسات وابسته به دولت با يکي از اشکال موسسه دولتي 

، وزارت خانه يا شركت دولتي دانسته است . البته ممکح است الزام به ايح انطباق از 

يح جهت لزوم استقلال بيشتر ايح موسسات برا  بقا وادامه ط اليت باشد كه در ا

رانون محاسبات عمومي رخ نخواهد  13٠صورت ت ارضي بيح نتيجه حاصله و ماده 

 داد .
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 نتیجه گیرو 

 وسسات وابسته به دولت دارا  چهار ويژگي عمده مي باشند:م-1

ند. به نظر وابستگي در اداره شدن به ايح م نا كه استقلال ادار  تام ندار –اول 

د . زيرا مي رسد ايح عدم استقلال به نفوذ مديريريتي موسسات مادر در آن ها برگرد

ر موسسات مادر ضمح ت ييح خط و مشي ها  اداره شدن موسسات وابسته به خود د

ينکه ادارند . همچنيح با توجه به انتصاب برخي از اركان ادار  آن ها نيز نقش 

كت موسسات وابسته از نظر سازماني به شکل موسسه دولتي ، وزارتخانه و يا شر

 دولتي نيستند در نتيجه از ايح نظر دارا  استقلال ادار  نمي باشند . 

رمايه به ايح م نا كه بودجه   مستقل و استقلال مالي وابستگي در س-دوم

سسات در گذشته بيشتر مشهود بوده اما در حال حاضر مو ندارند .شايد ايح ويژگي

سات وابسته ساز وكار مالي مشخص تر  ياطته اند حتي برخي از آن ها مانند موس

دطاع و  مادر و مستقل در رانون بودجه دارا  رديف مستقل شده اند . سازمان صنايع

ه سال نون بودجسازمان بنادر و دريانورد  از ايح نمونه اند كه در پيوست ها  را

 دارا  رديف بودجه ا  مستقل شده اند . 1391

شکال سازماني حکومتي به تصويب مرجع ذ  صلاح كه مانند ساير ا-سوم

ت مجلس شورا  اسلامي باشد نرسيده اند. اما ايح به آن م نا نيست كه موسسا

 نظر وابسته طارد هر گونه اساسنامه مصوب باشند . بررسي مورد  موسساتي كه از

 حقوردانان به عنوان موسسه وابسته تلقي و م رطي شده اند نشان مي دهد كه

ر و اساسنامه چنيح موسساتي به تصويب هيات دولت رسيده است مانند موسسه بناد

 دريانورد  يا موسسه آب و خاك .

از نظر ساختار داخلي هم مانند هيچ يک از اشکال ت ريف شده   -چهارم

يل موسسه   دولتي ، وزارت خانه يا شركت دولتي نمي سازمان ها  حکومتي از رب

باشند. اما مقنح به يور ضمني آن ها را به رسميت شناخته است زيرا در مواد مختلف 

آن ها را در كنار ساير اشکال سازماني دستگاه ها  دولتي به كار برده و آنها را مشمول 

هت مکلف يا مستحق مقررات ناظر بر ايح دستگاهها ساخته است . همچنيح به ج

خواندن آنها بايد بر ايح بود كه از نظر مقنح دارا  شخصيت حقوري مي باشند هر 



 139٧پاييز و زمستان  /پانزدهمدوطصلنامه حقوق اساسي/ سال 
 

 

         ٧٨ 

 

 چند كه استقلال ادار  يا مالي تام نداشته باشند .

رانون محاسبات عمومي مقرر  13٠كه بيان شد ماده    به هميح عللي-٢

ه ، يا ، وزارت خان داشته كه بايد چنيح موسساتي به يکي از اشکال موسسه   دولتي

 وند.ششركت دولتي درآيند تا هر چهار نقيصه ا  كه بيان شد از ايح يريق بريرف 

رانون محاسبات عمومي موسسات انتفاعي و  13٠بنا به تصريح ماده  -3

بازرگاني وابسته به دولت بايد تا يک سال پس از تاريخ تصويب ايح رانون به يکي از 

ماده درآيند در غير ايح صورت و با گذشت مهلت  اشکال سازماني مصرح در ايح

يکساله به عنوان موسسه دولتي رلمداد خواهند شد . بنابرايح در حال حاضر نبايد 

هيچ موسسه وابسته ا  وجود داشته باشد مگر اينکه بخواهيم ايح ماده را صرطاً ناظر 

ن است كه بر موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدانيم و ايح خود مستلزم آ

موسسات وابسته بر دو نوع باشد يکي موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته و ديگر  

 موسسات غير انتفاعي و غيربازرگاني وابسته ؛ كه البته هميح گونه نيز مي باشد .   

ح موسسات ضرورت ها  عملي تحقق بهتر و بيشتر موسسات علت وجود  اي-4

ز ايح ارا در دل خود ايجاد كرده اند. برخي  مادر بوده كه ساختارها  غيرمستقلي

علت  موسسات به منظور ط اليت ها  انتفاعي و تجار  ايجاد مي شده اند به هميح

ست ) مثلًا ااز آن ها با عنوان موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت ياد شده 

 ( 66رانون محاسبات عمومي  13٠در ماده 

دولت وض يت شناور  داشته و دارد به ايح ت وابسته به مصاديق موسسا-5

ورت صم نا كه ممکح است موسساتي ربلاً وابسته به دولت بوده لکح هم اكنون به 

محاسبات  رانون 13٠موسسه   مستقل در آمده باشند و يا اينکه با وجود منع ماده   

 اردام به ايجاد موسسات وابسته به خود نموده باشند. 66عمومي 

لا دولتي هستند و از ايح جهت سته به دولت از نظر ماهيت كامموسسات واب-6

 مشمول مقررات ناظر بر موسسات مادر و  مستقل مي شوند.

علت نام گذار  موسسات وابسته به دولت ايح بوده كه دولت آن ها را ايجاد -٧

كرده و از سو  ديگر به دليل عدم استقلال كاطي در امور ادار  و مالي و همچنيح 

 _ير مراحل ايجاد  و عدم تکويح ساختار وجود  ، مانند ساير اشکال دولتيعدم س
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 نمي باشند . _موسسه   دولتي ، وزارت خانه و يا شركت دولتي 

ه منظور مقنح از به كار بردن موسسات وابسته به دولت از ب يد نيست ك -٨  

صيت ارا  شخجهت بيان موسسات اصل و طرع باشد به ايح م نا كه موسسات وابسته د

ه اند حقوري كامل بوده اما به جهت اينکه در راستا  تحقق موسسه مادر ايجاد شد

وسسه مبه آن ها موسسات وابسته گفته شده است .موسسه وابسته در ايح م نا همان 

ه زير نظر است مانند موسسه ديوان محاسبات كه به مجلس شورا  اسلامي وابست

چ اثر لس شورا  اسلامي است .  بر ايح تلقي هياست يا به بيان ديگر زير نظر مج

ه علمي و عملي مترتب نيست و تفکيک موسسات دولتي به موسسات مستقل و وابست

دارند  در عمل كاربرد  ندارد . ايح نظر با توجه به استقلالي كه موسسات وابسته

 املاً تقويت مي شود زيرا بررسي هر يک از ايح موسسات حکايت از آن مي كند كه ك

 به مانند يک موسسه مادر ايجاد شده و ط اليت داشته و اداره مي شوند 

شناسايي هر موسسه اعم از مستقل يا وابسته بر اساس  در حال حاضر -9  

 اساسنامه مصوب آنها صورت مي گيرد و اينکه مرجع مصوب مجلس شورا باشد يا

انون رهيات وزيران تفاوتي نمي كند زيرا مهم آن است كه مرجع تصويب كننده يبق 

ب كه موسسه با تصوي صلاحيت ايح كار را داشته باشد . همچنيح تفاوتي ندارد

ناد اساسنامه شخصيت يابد يا با ثبت آن در اداره ثبت شركت ها سازمان ثبت اس

ک موسسه واملاك . زيرا در روانيح احکام متفاوتي از جهت مستقل يا وابسته بودن ي

  ديده نمي شود .

الکيت دولت ) به م نا  اعم ( در يک شخص حقوري مچنانچه سهم  - 1٠ 

نظر  د باشد آن شخص حقوري ، دولتي ) به م نا  اعم ( است كه ازدرص 5٠بيش از 

ت ساختار  ممکح است موسسه دولتي ، وزارتخانه يا شركت دولتي باشد . مالکي

کيت عمومي دولتي دارا  ت ريف خاص خود بوده كه آن را از ساير مالکيت ها مانند مال

ل و اداره اظر بر نحوه تحصيو خصوصي متمايز مي گرداند. اثر ايح تمايز در مقررات ن

 مايملک آنها تجلي مي كند.
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